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چكيده
ادبیات و نگارگری ایران، به ویژه در دوره  صفویه، پیوندی عمیق دارند که حاصل آن خلق نسخه  های باشکوه مصوری چون خمسه 
 تهماسبی و هفت اورنگ  ابراهیم میرزا اســت. این دو نسخه ارزشمند به فاصله زمانی اندک، در ســال های 950-946 ه.ق و 973- 
963 ه.ق توسط نگارگران مکتب  دوم  تبریز و مکتب  مشــهد به تصویر درآمده اند؛ بنابراین بررسی تطبیقی نگاره های آنها می تواند 
اطلاعات ارزشمندی را از هر دو مکتب به دســت دهد. بدین منظور دو نگاره »آمدن  مجنون به خیمه  لیلی« از خمسه  تهماسبی و 
»آمدن مجنون به  نزدیــک  کاروان  لیلی« از هفت اورنگ  ابراهیم میرزا، به دلیل تقارب موضوعــی، انتخاب و کاربرد  رنگ در آن ها بر 
اساس نظریه  رنگ  ایتن بررسی شد. بر اساس این نظریه، زیبایی شناســی رنگ را می توان از سه جنبه بصری، احساسی و نمادین 
بررسی کرد؛ بنابراین پرسش اصلی این است که کاربرد رنگ در دو نگاره »آمدن مجنون به خیمه  لیلی« و »آمدن مجنون به  نزدیک 
 کاروان  لیلی« بر اساس نظریه  رنگ  ایتن چگونه است؛ و هدف این پژوهش بررسی تطبیقی کاربرد رنگ به لحاظ بصری، احساسی 
و نمادین در دو نگاره منتخب اســت. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای اســت. یافته های 
 پژوهش نشــان  می دهد که بر اســاس نظریه  رنگ  ایتن، تفاوت های  آشــکاری در کاربرد  رنگ در دو نگاره وجــود دارد که تفاوت 
معنایی و محتوایی این دو نگاره را باوجود تقارب موضوعی سبب شده  است. درواقع، تطبیق یافته ها نشان  می دهد علیرغم زیبایی 
جلوه های  بصری رنگ در نگاره هفت اورنگ و استفاده از رنگ های  گرم، روشن و شــاد در مکتب مشهد و باوجود فضای محتاطانه 
کارگاه تبریز و به مدد کاربرد هوشمندانه رنگ های  خاموش و سرد، به لحاظ احساسی و نمادین، شاهد بازتاب بهتر معنای عمیق و 

والای عشق در نگاره خمسه تهماسبی در مکتب  دوم  تبریز نسبت به نگاره هفت اورنگ  ابراهیم میرزا در مکتب  مشهد هستیم.
واژگان كليدی: هنر عصــر صفوی، مکتــب دوم نگارگری تبریز، مکتب  نگارگری مشــهد، خمســه تهماســبی، هفت اورنگ 

ابراهیم میرزا، نظریه رنگ ایتن

بررسی تطبیقی کاربرد رنگ در خمســه تهماسبی و هفت اورنگ 
ابراهیم�میرزا بر اساس نظریه رنگ ایتن)مطاله موردی دو نگاره(1
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 مقدمه
دوران صفویــه از درخشــان ترین ادوار هنــر و ادبیــات ایــران 
است. ازجمله شــاهکارهای بی نظیر ادبیات و نگارگری ایران 
در این دوران، دو نســخه مصور ارزشــمند خمســه  تهماســبی 
و هفت اورنــگ ابراهیــم میــرزا اســت. خمســه تهماســبی بــه 
دستور شاه تهماسب در فاصله ســال های 946 تا 950 ه.ق در 
تبریز مصــور شــد و دارای 17 نگاره اســت. هفت اورنگ جامی، 
در میانــه ســال های 963 تــا 973 ه.ق، بــه دســتور شــاهزاده 
ابراهیم میــرزا صفــوی، بــرادرزاده شــاه تهماســب، در مشــهد 
مصور شــد و دارای 28 نگاره است؛ بنابراین با بررسی تطبیقی 
نگاره هــای این دو نســخه، می تــوان اطلاعــات زیــادی درباره 
نگارگــری مکتــب دوم تبریــز و مکتب مشــهد به دســت آورد. از 
بیــن نگاره های ایــن دو نســخه، با توجــه به تقــارب موضوعی 
موجود، بررســی تطبیقــی دو نــگاره »آمدن مجنــون به خیمه 
 لیلی« و »آمدن مجنون به نزدیــک کاروان لیلی«، می تواند به 
درک تشــابهات و تفاوت هــای ایــن دو مکتــب در کاربــرد  رنگ 
کمک کند. به ویژه در پژوهــش حاضر بررســی تطبیقی کاربرد 
رنــگ در ایــن دو نــگاره، بــر اســاس نظریــه رنــگ ایتــن مد نظــر 
اســت. بر اســاس این نظریه، زیبایی شناســی  رنگ را می توان 
کسپرســیون  از ســه جهت بررســی کرد: امپرســیون )بصری(، ا
)یوهانس ایتــن،  )نمادیــن(  کســیون  کانسترا و  )احساســی( 
1388(؛ بنابرایــن پرســش اصلــی پژوهــش حاضــر ایــن اســت 
که کاربرد رنــگ در دو نــگاره »آمدن مجنون به خیمــه  لیلی« و 
»آمدن  مجنون به نزدیک کاروان  لیلی« بر اســاس نظریه رنگ 
ایتــن چگونــه اســت؛ و هــدف ایــن پژوهــش بررســی تطبیقی 
کاربرد رنگ به لحاظ بصری، احساســی و نمادیــن در دو نگاره 
»آمدن  مجنون به خیمه  لیلــی« از مکتب دوم تبریــز و »آمدن 
کاروان لیلــی« از مکتــب مشــهد اســت.  مجنــون به نزدیــک 
فرضیه تحقیــق بر این اســت که بــر اســاس نظریه رنــگ ایتن، 
تفاوت هایــی در کاربــرد رنــگ بــه لحــاظ بصــری، احساســی و 
نمادیــن بیــن دو نــگاره وجــود دارد. شــناخت هــر چه بیشــتر 
آثــار ادبــی و نگارگــری ایــران، به ویــژه در دوره  صفــوی، نه تنها 
به دلیــل ارزش ادبــی و هنــری آنها، بلکــه به دلیل بازشناســی 
پیشــینه فرهنــگ و هویــت ایرانــی، حائــز اهمیــت اســت. بــه 
کنون پژوهشــی که به بررســی تطبیقــی کاربرد  نظر می رســد تا
رنــگ در نگاره هــای ایــن دو نســخه مهــم ادبیــات و نگارگــری 
ایــران بپــردازد، صــورت نگرفته اســت. به ویــژه رویکــرد جدید 
این پژوهــش، تحلیل کاربــرد رنگ بر مبنای نظریــه رنگ ایتن 
است. امید است نتایج این پژوهش به بازشناسی سیر تحول 

مکاتب نگارگری ایران در دوره صفویه نیز، کمک کند.

 پیشینه پژوهش
پژوهش ها دربــاره خمســه تهماســبی و هفت اورنــگ ابراهیم 
میــرزا انــدک اســت و پژوهشــی کــه بــه کاربــرد رنــگ در هــر دو 
پرداخته باشــد، یافت نشــد؛ بنابراین پیشــینه پژوهش در دو 
دســته بررســی می شــود: دســته اول پژوهش های مربــوط به 
خمسه تهماسبی: شایسته فر )1386( در مقاله خود با عنوان 
جایگاه مضمونی و زیبایی شناسی شعر در نگاره های خمسه 
شاه تهماســبی بــه بررســی نگاره هــای خمســه تهماســبی بــا 
توجه به شــعر نظامی می پردازد امــا این بررســی در قلمرو این 
نســخه باقی می مانــد و بــه ســایر مکاتب و نســخ مصور اشــاره 
نشــده  اســت. قاضی زاده و همکارانش )1397( در مقاله خود 
با عنــوان بیــان هنــری در نگاره  های داســتان لیلــی و مجنون 
در خمســه تهماســبی پرداخته و بــه این نتیجه می رســند که 
هنرمنــدان خمســه در عیــن توجــه بــه مضامیــن داســتان، با 
گون در  اســتفاده از نمادهــای  بصــری و ایجــاد ارتباطــات گونا
فضاسازی و ترکیب بندی، به ترجمان تصویری متن، با بیانی 
هنرمندانه و گســترده تر پرداخته اند و اشــاره ای به سایر نسخ 
مصور دوره صفویه ندارنــد. شــریف زاده و همکارانش )1398( 
بــه بررســی تطبیقــی داســتان نــگاره مجنــون در میــان ددان 
خمســه تهماســبی با نگارۀ پارچۀ مضبــوط در موزه بوســتون 
به شماره ثبت 1928.2، بر اساس نظریه بینامتنیت پرداخته 
ک شــعر، نگاره و پارچــه موردنظر را بررســی کرده  و نقاط  اشــترا
و اشــاره ای بــه دیگــر نســخ مصــور آن دوره ندارنــد. شــهنوازی 
گــون  گونا بــه بررســی تطبیقــی جلــوه  )1399( در مقالــه ای 
خورشــید بر اســاس نجــوم قدیــم در اشــعار نظامــی و انعکاس 
آن در خمســه شاه تهماســبی پرداختــه و بازتــاب جلوه هــای 
خورشید را در آن بررســی می کند، اما بر کاربرد رنگ در نگاره ها 

متمرکز  نیست.
دســته دوم پژوهش هــای مربــوط بــه هفت اورنــگ ابراهیــم 
میــرزا: شــرو سیمپســون1 )1382( در کتابــی بــا عنــوان شــعر و 
نقاشــی ایرانی، حمایت از هنر ایران، به بررسی و تحلیل کامل 
نگاره هــای هفت اورنــگ با توجــه به موقعیــت دربار شــاهزاده 
ابراهیم میرزا و مکتب مشــهد پرداخته اســت؛ اما مقایســه ای 
بین مکتب مشــهد و ســایر مکاتــب نگارگــری ندارد. هاشــمی 
و همکارانــش )1398( در مقالــه مطالعــه تطبیقــی تزئینــات 
معمــاری در نگاره هــای شــاهنامه بایســنقری و هفت اورنــگ 
ابراهیم میرزا به بررسی معماری ابنیه در نگاره های دو نسخه 
می پردازند؛ اما به رنگ تنها بر اســاس کاربرد در تزئینات بناها 
توجه  می کنند. محبی و همکارانش )1397( در مقاله بررســی 
رابطه جایــگاه اجتماعی و انتخــاب رنگ البســه در نگاره های 
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دوره صفویه بــه این نکته اشــاره می کننــد کــه در دوره صفویه 
هر فرد بســته به طبقه یا گروهی که در آن قرار داشت، ملزم به 
رعایت نحوه ای خاص از نوع و رنگ پوشش بود. عظیمی نژاد 
تحلیــل  عنــوان  بــا  خــود  مقالــه  در   )1396( همکارانــش  و 
ســاختاری نگاره های هفت اورنگ جامی در کارســتان هنری 
شاهزاده ابراهیم میرزا به تحلیل ســاختاری نگاره ها پرداخته 
کــه برخــی نگاره هــا دارای ویژگی هایــی از  و نتیجــه می گیرنــد 
کیدهــای  رنگــی و ریتم متنــوع خطوط می باشــند که  قبیل تأ
حالتی پرتحرک بــه صحنه داده اســت اما به چگونگــی کاربرد 
رنــگ در ســایر مکاتــب نگارگــری، توجهــی ندارنــد؛ بنابرایــن 
کنون پژوهشی که به بررسی تطبیقی کاربرد  به نظر  می رسد تا
رنگ در نگاره های مکتب دوم تبریز و مکتب مشــهد بپردازد، 
صــورت نگرفته اســت. بعــلاوه رویکرد جدیــد ایــن پژوهش در 
بهره گیــری از نظریــه رنــگ ایتــن و تحلیــل بصــری، احساســی 
و نمادیــن نگاره هــا می توانــد زوایــای بســیاری از تفاوت هــا و 

تشابه های این دو مکتب در کاربرد رنگ را آشکار سازد.

رویکرد نظری پژوهش
یوهانــس ایتــن2)2009( نظریــه رنــگ خــود را در قالــب کتــاب 
هنــر رنــگ مطــرح نمــود. او در ایــن کتــاب بــه مباحــث علمی 
کــه: »رنــگ  و عملــی رنگ هــا پرداختــه و بــر ایــن بــاور اســت 
زندگی اســت؛ زیــرا دنیای بــدون رنگ بــه نظر مرده می رســد. 
همان طــور کــه شــعله نــور می آفریند، نــور، رنــگ را می ســازد. 
همچنان کــه آهنــگ صــدا بــه کلمــات رنــگ و جــلا می دهــد، 
رنگ، آوایی روحانی به شکل منتقل می کند« )ایتن، 1388(. 
به نظــر ایتــن، زیبایی شناســی رنگ را در ســه جهــت می توان 
کسپرســیون )احساســی(  بررســی کرد: امپرســیون )بصری(، ا
کســیون )نمادیــن(. امپرســیون رنــگ بیشــتر بــه  کانسترا و 
کسپرســیون رنگ،  نمودهای رنــگ در طبیعــت می پــردازد. ا
کــه بــا رنــگ بیــان شــده اند  ارزش هــای  ذهنــی و احساســی 
در  رنــگ  نمادیــن  معنــای  درنهایــت  و  می کنــد  بررســی  را 
گانه این  کســیون بررســی می شــود که در فصــول جدا کانسترا
کتاب مفصل به آن پرداخته اســت؛ بنابراین در این پژوهش، 
بــر اســاس ایــن نظریــه در هــر نــگاره کاربــرد رنــگ از ســه منظر 

بصری، احساسی و نمادین تجزیه وتحلیل می شود.

روش پژوهش
به کاررفتــه در آن  بنیادیــن و روش  نــوع  از  پژوهــش حاضــر 
گــردآوری اطلاعــات از روش  تطبیقی-تحلیلــی اســت. بــرای 
کتابخانــه ای و در فرآیند پژوهــش، برای تحلیل رنــگ نگاره ها 

از نظریــه رنــگ ایتن اســتفاده شــده و بــه عنصــر رنــگ از منظر 
شــیوه  شــده  اســت.  توجــه  نمادیــن  و  احساســی  بصــری، 
کیفــی اســت.  بــرای تجزیه وتحلیــل داده هــا  مورداســتفاده 
جهت تفکیــک رنگ نگاره ها و تعیین ســهم هر کــدام در نگاره 
از نرم افزار »تشــخیص ســهم رنــگ تصویــر« )Jégou,2013( و 
تصاویــر برگرفتــه از نســخه هفت اورنــگ ابراهیم میــرزا موجود 
در گالری فریر واشــنگتن3 و نسخه خمســه تهماسبی موجود 
در کتابخانــه مــوزه بریتانیــا در لنــدن4 اســتفاده شــده  اســت. 
توجه به ایــن نکته ضروری اســت که درصد خطــای حاصل از 
کیفیت و رزولوشــن5 تصاویر به دلیل ماهیــت پژوهش حاضر، 
کــه ایــن خطا بــر نتایــج حاصل  قابل چشم پوشــی اســت. چرا

تاثیری نخواهد داشت.

مبانی نظری
رنگ در نگارگری ایران

رنگ هــا در نگارگــری ایــران جنبــه  کیمیایــی دارنــد و آمیختن 
گری اســت. هر رنگ، دارای  آن ها خود یک هنر مشــابه کیمیا
تمثیلی خــاص و رابطــه ای با یکــی از احوالات درونی انســان و 
روح اســت. بازتــاب وجــود رنگ هــا در نگارگــری ایرانــی، بیش 
ازآنکــه مقلــد رنگ هــای طبیعــی پیرامــون باشــد، حقیقتــی 
ج از دنیــای محسوســات را نشــان  می دهــد.  فرازمینــی و خــار
هوشیاری و بینش دقیق در چینش رنگ ها و انتخاب درست 
هر رنگ بــه مفهومــی نمادیــن از رنگ هــا و تاثیرهــای متقابل 
آنها اشــاره دارد که بر جــان و روح آدمی نفــوذ می کند )نصیری 
و همــکاران، 1395: 69(. به عنــوان مثــال دربــاره فام6 هــا یــا 
رنگ هــای اصلــی ســبز، زرد، آبــی و قرمــز، آنچــه در نگارگــری 
حس آمیــزی  و  زیبایــی  بصــری  نه تنهــا  به چشــم  می خــورد 
رنگ بلکــه، معناهای عمیــق و نمادیــن این رنگ هاســت که 
گاه بــوده و آن هــا را بــه کار برده انــد:  نگارگــران به خوبــی از آن آ
رنگ سبز نزد ایرانیان نشــانه ی خیر و امیدواری و نماد زندگی 
است. آمیزشــی از دانش و ایمان، رنگی آرامش بخش، پیام آور 
صلــح و طــراوت و بیانگــر ثبــات قــدم و اســتقامت اســت. در 
مذهب، ســبز نماد ایمان و عقیده و در اعیاد، مظهر رســتاخیز 
و محشــر اســت )حســین زاده قشــلاقی و همــکاران، 1395: 
101(. آبــی نوعی قضــاوت درونی در انســان به وجود مــی آورد و 
آدمی را به اندیشــیدن درباره ی خود و احساساتش وا می دارد 
)پورعلیخــان، 1380: 75( رنــگ آبــی، رنگ خرقــه ی صوفیان 
مبتدی اســت که در ابتدای مســیر ســلوک قرار دارنــد )مراثی، 
1394: 60(. لاجورد سمبل ملکوت است و رحمت بی انتهای 
خداونــد را نشــان  می دهــد. آبی لاجــوردی بیانگــر بی کرانگــی 
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آســمان آرام و تفکر برانگیــز ســحرگاهان صــاف اســت و ســرخ 
نشان معرفت و حکمت )نصیری و همکاران، 1395: 62(.

رنگ در مکتب دوم نگارگری تبریز
در مکتــب دوم تبریــز کــه در کارگاه و کتابخانه ســلطنتی شــاه 
اســماعیل اول صفوی و شاه تهماسب شــکل گرفت، حمایت 
و  تبریــز  در  ترکمانــان  کارگاه  هنرمنــدان  از  اســماعیل  شــاه 
مهاجــرت بهــزاد و جمعــی از هنرمنــدان هــرات بــه این شــهر، 
باعث ایجاد شیوه تازه ای در نگارگری سده دهم در تبریز شد. 
حاصــل کار هنرمنــدان مکتــب دوم تبریــز زیــر نظــر و مدیریت 
هنری بهزاد و ســلطان محمد، دو نسخه ی باشکوه شاهنامه 
 .)20 )آژنــد، 1384:  تهماســبی و خمســه تهماســبی اســت 
خ  نخســتین ویژگــی و تمایز ایــن مکتــب، در جامــه پیکره ها ر
نمود که کلاه دوازده ترک قزلباشی بر سر داشتند. از مهم ترین 
گی هــای مکتــب دوم تبریز، می تــوان بــه این موارد اشــاره  ویژ
کرد: فضاسازی چندســاحتی، رنگ بندی موزون با رنگ های 
متنــوع و درخشــان، عــدم تمرکــز ترکیب بنــدی بــر شــخصیت 
اصلی داســتان، نمایش همزمان رویدادهــای اصلی و فرعی، 
توجــه بــه واقعیــت و برقــراری ارتبــاط میــان آدم هــا، اشــیا و 
گی های  کبــاز، 1390: 157(. بعــد از مرگ بهــزاد، ویژ محیــط )پا
خ نمــود؛ ازجملــه، نگاره هــا بزرگ تر و باشــکوه تر  دیگــری هــم ر
شــدند )آژند، 1384: 102(. به عنوان مثال، در نســخه خمسه 
تهماسبی هنرمندان تمایل داشتند که از رنگ های گرم کمتر 
استفاده کنند. رنگ های پرتلالو، زنده و روشن برای نگارگری 
انتخاب نمی شود و به جای آن از رنگ های خاموش استفاده 
می شــود. به خاطــر مراعــات جَو اجتماعــی مضامیــن نگاره ها 
کــه امــکان دارد محترمانــه انتخــاب شــده اند.  نیــز تــا جایــی 
پیکره ســازی ها، رنگ بندی هــا و منظره پردازی هــا در ســبک 
تبریــز و ترکیب بندی هــا متعــادل و متــوازن نگاره هــا با ســبک 

 هرات هم کاسگی دارد )حاجی نژاد، 1396: 12(.

رنگ در مکتب نگارگری مشهد
در مشهد و در کارگاه شاهزاده ابراهیم میرزا، هنرمندانی چون 
آقامیرک، عبدالعزیز، شیخ محمد و میرزاعلی، با ترسیم تعداد 
گــون، نمونه هــای جدیــد  بی شــماری از شــخصیت های گونا
و نمایــش آنهــا در حین حرکــت و تأثیــر متقابــل و جایگزینی در 
کل فضای نگاره، ســعی بر آن داشــتند که تا حــد امکان زندگی 
را کامل تــر و حقیقی تر منعکس ســازند. می تــوان گفت مکتب 
مشهد به نوعی در ادامه شــکوفایی مکتب دوم تبریز قرار دارد 
و هنرمنــدان ایــن مکتب بــا بهره گیــری از اســلوب مکتب دوم 

تبریــز آثــار درخــور توجهــی خلــق نموده انــد که شــاخص ترین 
و  گیگلــو  )رئیســی  میرزاســت  ابراهیــم  هفت اورنــگ  آن هــا 
همــکاران، 1395: 19(. در ایــن مکتــب بیشــتر بــه موضوعات 
کیدهای رنگی به خصوص  روزمره و عادی توجه شده است؛ تا
استفاده از رنگ  ســبز ســیر در زمینه اثر و ریتم متنوع خطوط و 
لکه های ســفید بــا طیف صورتــی حالتی پرجنبــش به صحنه 
بخشــیده اند؛ همچنیــن خط هــای نــرم و منحنــی، پیکــره 
جوان های لاغر با گــردن بلند و صورت های گــرد، صخره های 
گــره دار در  قطعه قطعــه و درختــان کهنســال بــا تنــه و شــاخه 
نگاره هــای مکتــب مشــهد به چشــم می آیند. شــخصیت ها و 
اشــیا بــدون ارتباط بــا موضــوع اصلــی در جایــگاه باارزشــی در 
صحنــه قــرار گرفته انــد؛ در بعضــی از نگاره هــا عناصر به ســوی 
حاشــیه ها، کشــیده  شــده اند و ســاختار مســتحکم تصویــر از 
کباز، 94:1390(. سربند  بین  رفته اســت )آژند، 1392: 523؛ پا
ســپید زنان و خطوط ســپید جامگان، ترکیب شگفت انگیزی 
اســت  آورده  پدیــد  ســفید  لکه هــای  و  خط هــا  حرکــت  از 

)شریف زاده،144:1375(.
به طورکلــی پژوهشــگران، نگارگــری دوره شاه تهماســب را بــه 
دو دوره تقســیم می کننــد؛ دوره اول بــا توجــه و عنایــت زیاد او 
به هنــر و هنرمندان همراه اســت که به راســتی آثــاری گران بها 
و نــادر تولیــد شــد )946-930 ه.ق(. دوره دوم، دوره تشــدید 
پرهیــزگاری و تعدیــل در حمایــت هنــری اوســت )950 ه.ق تا 
مــرگ وی( )مهــدی زاده، 1394: 13(. در پژوهــش حاضــر بــه 
بررســی دو نســخه مهــم خواهیــم پرداخــت: نســخه خمســه 
کــه در دوره اول و نســخه هفت اورنــگ شــاهزاده  تهماســبی 
کــه در خــلال دوره دوم حکومت شاه تهماســب  ابراهیم میرزا 

مصور شدند.

نسخه خمسه تهماسبی
 قطع ایــن نســخه در حــدود 250× 360 میلی متــر و کوچک تر 
از نســخه ی شــاهنامه ی تهماســبی اســت و در مــوزه بریتانیــا 
نگهداری می شــود )شایســته فر، 1386: 11(. این اثر ارزشــمند 
دارای پنج بخش اســت که به نام های مخزن الاســرار، خســرو 
و شــیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندر نامه معروفند 
که اســکندرنامه بــه دو بخش اقبال نامه و شــرف نامه تقســیم 
شــده اســت )قاضی زاده و همکاران، 1397: 79(. این نســخه 
کتابــت  توســط شــاه محمــود نیشــابوری در 949-945 ه.ق 
شــده و چهــارده نــگاره بــه قلــم شــاهزاده محمد، آقامیــرک، 
میرســیدعلی، میرزاعلــی و مظفرعلــی دارد. در ســده  11 ه.ق 
محمدزمان نیز ســه نگاره بــه این نســخه افزوده اســت )آژند، 
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1392: 499(. چهــار نــگاره خمســه  بــا نــام پیــرزن و شــاهزاده 
گــور در شــکار شــیران و انــدام  ســنجر، معــراج پیامبــر، بهــرام 
شستن شــیرین در چشمه ســار منســوب به شــاهزاده محمد 
هســتند )رهنــورد، 1393: 123(. در پنــج نگاره ، رقــم آقامیرک 
آمده اســت: نوشــیروان و گفتگوی مرغان در ویرانــه، مجنون 
ع و سرگرم شدن  در بیابان، تاج گذاری خسرو، دو حکیم متناز
خسرو و شیرین با داستان های عاشــقانه. تنها، نگاره »آمدن 
مجنــون بــه خیمــه لیلــی« بــه دســت میرســیدعلی کار شــده 
اســت. دو نگاره منســوب به میرزاعلی هســتند: نغمه ســرایی 
باربــد بــرای خســرو و شــناختن نوشــابه اســکندر را از روی 
صورتــش. نــگاره شــکار گورخــر توســط بهــرام هــم دارای رقــم 
مظفرعلی اســت. ســه نگاره ای که محمدزمان به این نسخه 
افزوده است عبارت اند: فتنه ی گاو بر دوش در برابر بهرام گور، 
بهرام گــور در حال کشــتن اژدها و بــزم بهرام گور و شــاهدخت 
کتــاب بــرای نگاره هــا  هنــدی )آژنــد، 1392: 164(. در متــن 
فضایی را خالی گذاشــته اند. نگاره ها به صورت مجزا کار شده 
و ســپس در جــای خویــش چســبانده شــده اســت. برخــی از 
نگاره ها درشــت تر از فضای ورق ها هســتند و از سه طرف کادر 
اختصاص یافته بیــرون زده انــد. نگاره ها ازنظــر ترکیب بندی، 
مفهــوم، اجــرا و پرداخــت دارای هماهنگــی هســتند. در طی 
کتابــت ایــن نســخه، شاه تهماســب توجــه خاصی نســبت به 
مســایل مذهبی دارد و روحیه ی هنر گریزی شاه تهماســب بر 
کتابــت این نســخه تاثیرگذار بوده اســت )حاجی نــژاد، 1396: 

.)12

نسخه هفت اورنگ ابراهیم میرزا
نورالدیــن عبدالرحمــن بــن احمــد بــن محمــد متخلــص بــه 
جامــی )898- 817 ه.ق( عــارف و شــاعر مشــهور در خرجــرد 
جام از توابع خراســان متولــد شــد )جامــی، 1378:6(. یکی از 
کــه درکارگاه ابراهیم میــرزا در  مهم تریــن ســروده های جامــی 
ســال های 972-963 ه.ق کتابت و مصور شــد، هفت اورنگ 
یــا صــورت فلکــی خــرس بــزرگ اســت و دارای 304 بــرگ کاغذ 
کرم رنگ، 28 مجلس مصور و حاشــیه هایی با تشــعیر طلایی 
است، 9 تذهیب نیز در سرلوح های آغاز و خاتمه هر مثنوی به 
چشم می آید )شــرو سیمپســون،1382: 18-17(. این نسخه 
 1946.12F کنــون در گالــری فریــر واشــنگتن بــه شناســه هم ا
نگهداری می شــود و دارای هفت منظومه اســت که دفتر اول 
آن سلسله الذهب دارای شــش تصویر و به رقم مالک دیلمی، 
دفتر دوم؛ یوسف و زلیخا، شش تصویر و رقم محب علی، دفتر 
سوم؛ سبحه الابرار، پنج تصویر و رقم محمود نیشابوری، دفتر 

چهارم؛ ســلامان و آبســال، دو تصویر و رقم عیش بن عشرتی، 
دفتر پنجم؛ تحفه الاحرار، ســه تصویر به رقم رستم علی، دفتر 
ششــم؛ لیلــی و مجنون، ســه تصویــر و رقــم محب علــی و دفتر 
هفتــم؛ خردنامــه دارای ســه تصویر اســت )حســینی، 1385: 
6(. همچنیــن تذهیــب ســرلوح های آغــاز و خاتمــه توســط 
ابراهیم میرزا بــه همراه عبــدالله مذهب شــیرازی انجام گرفته 
و در 9 صفحــه آخر کتاب نــام کاتبان و تاریخ شــروع رونویســی 

آورده شده است )شعبان پور، 1382: 86(.

جامعه آماری
جامعــه آمــاری پژوهــش حاضــر بــر دو نســخه هفت اورنــگ 
ابراهیم میرزا موجود در گالری فریر واشنگتن و نسخه خمسه 
تهماســبی در مــوزه بریتانیــا تمرکــز دارد. از میــان 28 نــگاره 
هفت اورنــگ ابراهیــم میــرزا و 17 نگاره خمســه تهماســبی، با 
توجه بــه تقــارب موضوعی موجــود، دو نگاره »آمــدن مجنون 
به خیمه لیلــی« و »آمــدن مجنون بــه نزدیــک کاروان لیلی«، 
انتخاب شــدند و کاربرد رنگ در نگاره ها بر اساس نظریه رنگ 
ایتن و به لحــاظ بصری، احساســی و نمادین صــورت گرفت و 
درنهایت تحلیل یافته ها می تواند به پرســش پژوهش پاســخ 
گفته و به درک تشــابهات و تفاوت های کاربــرد رنگ در مکتب 

دوم نگارگری تبریز و مکتب نگارگری مشهد کمک کند.

توصیف نگاره ها
توصیف نــگاره منتخــب 1: آمــدن مجنون بــه خیمــه لیلی از 

خمسه تهماسبی
ایــن داســتان در گنــج ســوم خمســه بــه نــام لیلــی و مجنــون 
کــه  آمــده اســت )تصویــر 1(. داســتان نــگاره این گونــه اســت 
کــه بی قــرار دوری معشــوق اســت، روزی پیرزنــی را  مجنــون 
کــه مــردی را در زنجیــر به دنبــال خــود می کشــاند.  می بینــد 
علــت ایــن عمــل را از پیــرزن می پرســد و پیــر زن در پاســخ 
می گوید کــه به علت فقر بــا گردانیدن مــردِ در زنجیــر در کوی و 
برزن، گدایــی می کننــد و در پایــان روز آنچه کســب می کنند را 
بیــن خــود تقســیم می نماینــد. مجنــون بــا زاری و التمــاس 
پیــر زن را متقاعد نمــود تا ایــن بــار او را به جای درویــش در غل 
و زنجیر نمایــد و هرچــه از طریق گدایی کســب کننــد، متعلق 
بــه پیــر زن باشــد. پیــر زن چنیــن کــرده و این گونه مجنــون به 
فرصتی برای دیدار محبوبش دســت می یابد. نگاره نمایشــگر 
لحظه ای اســت که مجنون به خیمه لیلی رســیده اســت. اثر، 
فضایی عشــایری و زندگــی روزمره مردم بادیه نشــین را نشــان 
می دهــد. لیلی درون خیمه ای ســفید رنگ، بر پشــتی ســفید 
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تکیه داده اســت. در مقابل او مجنــون و پیرزنی کــه زنجیر او را 
در دســت گرفته ایســتاده اند. در این نگاره 14 زن، چهار مرد و 
چهار کودک حضــور دارند. زنانــی در حال پختن نــان یا غذای 
محلی، دوشــیدن شــیر و کارهای روزمره و مــردی در کنار گله 
و دیگــری در حال نواختن نی هســتند. این نگاره منســوب به 

میرسیدعلی7 است. 

توصیف نگاره منتخــب 2: آمدن مجنون بــه نزدیک کاروان 
لیلی از هفت اورنگ ابراهیم میرزا

نــگاره آمــدن مجنون بــه نزدیــک کاروان لیلــی در دفتر ششــم 
هفت اورنــگ قــرار دارد و منســوب بــه شــیخ محمد8 اســت. 
قیس، در اثر عشق سودایی خود نسبت به لیلی با عقل بیگانه 
می شــود و نام مجنون بر خود نهاده و ســر به بیابــان می گذارد 
)تصویــر2(. روزی کاروانــی از دور می بینــد و شترســواری بــه او 
می گوید کــه ایــن کاروان قبیله لیلی اســت و راهــی خانه کعبه 
هســتند. مجنــون بــه نزدیــک کاروان مــی رود تــا مگــر توفیــق 
نیم نگاهی به لیلی نصیب او شود. در این نگاره شیب ملایمی 
از بالا به پایین تصویر احســاس می شــود که افراد )33 نفر( در 
آن به کار و جنبش و بده بســتان مشــغولند: دو مرد شترسوار و 
دونفر که با توجه به حالت دست هایشــان، در حال برداشتن 
جهاز شــتر هســتند، مــرد و زنی کــه در نزدیــک خیمــه لیلی به 

استراحت مشغولند، دو زن که در ســایبان بالای خیمه لیلی 
به صحبت پرداخته و جوانی که آن ســو تر به آنها نگاه می کند، 
مرد مشــک به دســت، دو مــرد که در حال ســرو غذا هســتند و 
سه نفر که در چادر کوچک تر به آشپزی مشغولند و دیگران که 

گرم صحبت و استراحتند.

تحلیل نگاره ها
نگاره منتخب 1: آمدن مجنون به خیمه لیلی از خمسه

تحلیل بصری رنگ در نگاره منتخب 1
بــر اســاس تفکیــک فــام نــگاره )جــدول 1(، ســهم فام هــای 
قهــوه ای و طلایــی بیشــتر و رنگ ســفید نیز بســیار بــه کار رفته 
اســت. خیمــه لیلی بــه رنــگ ســفید و لیلــی بــا لبــاس لاجورد 
و بالاپــوش ســبز بــر زیرانــداز ســفیدی در آن نشســته اســت. 
مجنون نیم تنــه ای آبی ســاده به تــن دارد و در غــل و زنجیر در 
کنــار پیرزنی با رنگ پوســت و لباس تیره ایســتاده اســت. ســه 
خیمه؛ دو سفید و یک قرمز و دو ســیاه چادر در نگاره به تصویر 
درآمده اســت کــه در فاصلــه دورتر و پشــت ایــن خیمه هــا قرار 
دارنــد و متعلــق بــه خدمه اند کــه در آن مشــغول پختــن نان و 
دوشــیدن شــیر و محافظــت از گله اند. رنــگ لباس کــودکان، 
کســتری اســت و لباس ندیمه ها ســفید، قرمز، ســبز  قرمز و خا
کســتری اســت و همــه آنهــا ســربند ســفید دارنــد.  و زرد و خا
لبــاس مــردان، یکــی قهــوه ای و دیگــری بالاپوشــی ســیاه و 
سفید مخصوص عشــایر عرب اســت. رنگ زمینه سبز پررنگ 

تصویر 1- نگاره آمدن مجنون به خیمه لیلی، منسوب به میرســیدعلي، 18/2 × 32 
 Keworkian, 1983:( سانتی متر، خمسه تهماسبي، کتابخانه موزه بریتانیا، لندن

)202

بــه  منســوب  لیلــی،  کاروان  نزدیــک  بــه  مجنــون  آمــدن  تصویر2- نــگاره 
گالــری فریــر  شــیخ محمد،9/5*2/35 ســانتی متر، هفــت اورنــگ ابراهیــم میــرزا، 

)simpson,1997: 198( واشنگتن
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و طلایــی و رنگ آســمان آبی لاجوردی اســت. در این نــگاره از 
تمایــز رنــگ بــرای جداســازی عرصه ها اســتفاده شده اســت. 
رنــگ صخره ها بــه رنــگ  زرد روشــن و منطبــق با جلــوه واقعی 
آنها در طبیعت اســت. یک درخت چنار کهنسال با برگ های 
زرد و نارنجی در بــالای تصویر و درخت ســپیداری جوان تر و با 
برگ های سبز و زرد در پایین تصویر دیده می شوند. رنگ گرم 
طلایی، ســطح وســیعی از نگاره را در بــر گرفته اســت و در عین 
تقابل با رنگ سرد آبی آسمان، زمینه مناسبی را برای نمایش 
رنگ هــای متضــاد خیمه های ســفید، ســیاه و ســرخ، فراهم 
نموده اســت. تضاد میان رنگ های گرم و ســرد، تیره و روشــن 
و رنگ های مکمل به چشــم می خورد. تکرار رنگ ســاز و رنگ 
ســفید در جای جای نگاره موجــب حرکت بصری دایــره وار در 
اثر می گــردد. مشــابه چنین گردش هــای رنگــی، در رنگ های 

سیاه چادرها و لباس برخی از افراد وجود دارد

تحلیل احساسی رنگ در نگاره منتخب 1
کنده و یکنواخت تصویر، آرامــش کاروان در یک  رنگ های پرا
روز عادی را بر پهنه دشت نشــان  می دهد. رنگ  سبز و سدری 
چمن ها و جوی آب جلوی تصویر و درخت سپیدار، بر صفای 
مکان افزوده اســت. رنگ نیم تنه و تن عریــان مجنون، حالت 
زار و مدهوش او را در مقابل خیمه لیلی محســوس می ســازد. 
رنگ متضاد سیاه و سفید خیمه ها و ســیاه چادرها پایداری و 

اســتواری بصری خاصی را ایجاد کرده است. خیمه سرخ بین 
دو خیمه ســفید کــه دارای نقــوش اســلیمی اســت و دختری 
با لبــاس قرمــز که زیــر درخــت و در کنار جــوی آب نشســته، به 
احســاس عاشــقانه صحنــه افــزوده اســت. شــدت اختــلاف 
بیــن ســطوح تیــره و روشــن خیمه هــا و یا تنــوع رنگی ســطوح 
تشــکیل دهنده پوشــش و پیکــر انســان ها و انــدام حیوانــات 
در متن وســیع نــگاره، باعــث ایجاد پویایــی و حرکــت در نگاره 

می شود.

تحلیل نمادین رنگ در نگاره منتخب 1
رنگ لبــاس مجنــون در این نگاره آبی روشــن انتخاب شــده و 
تن نیمــه برهنه و لاغــر او نمایان اســت. رنگ آبــی، رنگ خرقه 
کــه در ابتــدای مســیر ســلوک قــرار  صوفیــان مبتــدی اســت 
دارنــد. رنــگ لبــاس لیلــی لاجوردی و ســبز اســت. لاجــوردی 
نشــان پیوند با ملکوت و ســبز نشــانه خیــر و امیــدواری و نماد 
زندگی است. رنگ ســفید خیمه  لیلی در تقابل و تضاد با رنگ 
ســیاه چادرها بــر بزرگی و مقــام او دلالــت دارد و اســلیمی های 
قرمــز بــر زمینــه لاجــوردی خیمــه ســرخ رنگ میــان دو خیمه 
سفید، یادآور عشقی آسمانی اســت. لیلی بر زیراندازی سپید 
کــی درون  درون خیمه ســپید، نــه قرمز، نشســته اســت که پا
عاشق را تداعی می کند که عشــق مادی را پشت سرنهاده و به 
نور سپید عشق الهی رسیده است. طلایی گرمی که در زمینه 

جدول 1- تفکیک فام نگاره های منتخب )نگارندگان(

تفکیک فام نگاره 
منتخب 1: آمدن 

مجنون به خیمه لیلی

تفکیک فام نگاره 
منتخب 2: آمدن 
مجنون به نزدیک 

کاروان لیلی
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به کار گرفته شــده و آســمان لاجوردی نگاره فضایی معنوی و 
وسیع را به وجود آورده است.

نــگاره منتخب 2: آمــدن مجنون بــه نزدیــک کاروان لیلی از 
هفت اورنگ

 تحلیل بصری رنگ در نگاره منتخب 2
کــه  جــدول تفکیــک فــام نــگاره )جــدول 1( نشــان  می دهــد 
فام هــای صورتــی و طلایــی در ایــن نــگاره بیشــتر بــه کار گرفته 
شــده اســت. خیمه لیلی که در بالای نگاره جای گرفته بسیار 
زیبــا و مجلل اســت و ایــن به کمــک نقــوش زیبــای طلایی بر 
زمینه لاجورد نشــان داده شــده اســت. نیم تاج و لبــاس لیلی 
نیــز طلایــی بــا گل هــای قرمــز و بســیار فاخــر اســت. در مقابل 
کهنــه و بالا پوشــی آبــی ســاده بــر تــن دارد.  مجنــون لباســی 
طرح هــای طلایــی و رنگیــن لبــاس ندیمه هــا در جای جــای 
صحنه دیده می شــود. بیشــتر آن ها نیم تــاج و روبنده ســفید 
دارند کــه مطابق لباس زنــان دوره صفویــه اســت و از مکنت و 
اعتبار دارنده آن خبر می دهد. دو خیمه، ســه ســایبان و یک 
چــادر کوچک تــر بــرای آشــپزی در ایــن نــگاره وجــود دارد کــه 
احتمــالا خیمــه نارنجــی بــا لایــه درونــی آبــی، مردانــه و آن که 
بســیار مجلل و منقوش اســت و ســایبانی صورتــی دارد و لیلی 
بــر در آن ایســتاده، زنانــه اســت. 26 مــرد و شــش زن در نــگاره 
حضــور دارند کــه رنگ لباس آنها بســیار متنوع اســت. بیشــتر 
مــردان تــاج قزلباش به ســر دارند. اســاس تــاج قزلبــاش، کلاه 
خ نمدی بلندی بود که به دوازده ترك یا چیــن، نمادی از  ســر
دوازده امام شــیعه، منتهی می شــد. گــرد کلاه یا تــاج نمدین 
خ، دســتاری ســپید یا ســبز )ســادات( و با طلایی گلابتون  سر
دوزی شده یا رنگارنگ از جنس پشــم، ابریشم، کتان، زربفت 
می پیچیدند )شــیخی و همکاران، 1398: 35(. رنگ پوســت 
افــراد در نگاره هــا متناســب با ســن آنها انتخاب شــده اســت؛ 
افراد جوان تر رنگ پوست روشن تر و پیران رنگ پوست تیره تر 

دارند.

تحلیل احساسی رنگ در نگاره منتخب 2
رنگ صورتی استفاده شده در سایبان و چادر لطافت خاصی 
به صحنه بخشیده است. خدم و حشم بسیار، ظروف دربدار 
طلایــی، پارچه هــای منقــوش رنگارنگ ســبز و لاجــورد لباس 
افــراد، ســایبان های منقــوش و زیبــا، زیــن و یــراق مذهــب و 
منقوش چهارپایان همه و همه نشان از ثروت و تمکن کاروان 
کندگی رنگ هــا در ایــن نگاره،  لیلــی دارد. به نظــر می رســد پرا
بیشتر در خدمت ریتم و حرکت هســتند و به پویایی آن کمک 

کرده انــد. علاوه بــر  ایــن نوعــی لطافــت و زنانگــی در رنگ های 
صورتی و طلایی نگاره محسوس است.

تحلیل نمادین رنگ در نگاره منتخب 2
 رنــگ لبــاس مجنــون در این نــگاره بالاپوشــی بــه رنــگ آبی و 
نشــانی از ســالکین مبتــدی اســت. رنــگ لبــاس لیلی قرمــز با 
گل هایی طلایی است و بســیار فاخر که نشان از تمکن و ثروت 
او و نماینــده ظاهــری زیبا در کســوت دنیوی معشــوق اســت 
کــه چــون زر، گران بهــا و درعین حال دنیوی و ناســوتی اســت. 
کی  در مقابــل آســمان طلایــی ایــن نــگاره، رمــز روشــنی، تابنا
کــی لاهوتــی اســت. درختی بــا ســیب های قرمز  و خلــوص و پا
هــم در بــالای تصویر قــرار دارد کــه معنــای نمادین عشــق، در 

فرهنگ ایرانی است.

تحلیل یافته ها
بررسی تطبیقی تحلیل بصری رنگ در دو نگاره

بررسی تطبیقی دو نگاره منتخب نشــان  می دهد که برخلاف 
تقارب موضوعی دو نــگاره، نگارگران از جلوه های  بصری رنگی 
کرده انــد. بررســی  متفــاوت بــرای روایــت داســتان اســتفاده 
تطبیقی تحلیل بصری کاربرد رنــگ این دو نگاره، در جدول 2 

آمده است. داده های جداول 1 و 2 نشان می دهند که:
خمســه  نــگاره  در  بســیاری  طلایــی  و  ســفید  رنگ هــای   -
تهماســبی اســتفاده شــده، درحالی کــه برتــری ســهم رنــگ 
صورتــی و طلایی در نگاره هفت اورنگ مشــهود اســت. بعلاوه 
رنگ هــای ســرد و خامــوش در نــگاره خمســه تهماســبی و در 

مقابل رنگ های گرم و روشن در نگاره هفت اورنگ بیشترند.
- دو نگاره در کاربرد سبز تیره برای سبزه زار دشت در نگاره اول 
و ســبزی دامنه کــوه در نــگاره دوم تطابــق دارنــد. طلایی گرم 
زمینه در نگاره خمســه تهماسبی، گســتردگی دشت و فضای 
فــراخ محــل اســکان قبیلــه لیلــی را نشــان  می دهد ولــی تعدد 
آبژه ها در نگاره هفت اورنــگ مجالی برای دیــدن زمینه نداده 
و محدودیــت فضــای کاروان و شــلوغی آن محســوس اســت. 

درعوض طلایی در آسمان این نگاره استفاده شده است.
- رنگ لباس زنان در نگاره خمسه تهماسبی عبارتند از: قرمز، 
ســبز، لاجــوردی، زرد، صورتــی و آبی که بیشــتر ســاده و بدون 
ح هســتند که حاصــل ســادگی زندگی عشــایری اســت اما  طر
لباس زنان در نــگاره هفت اورنگ  به رنگ هــای طلایی، قرمز، 

کثرا با نقوش زربفت و گل دار است. سبز و ا
- رنگ لباس مردان در نگاره خمسه تهماسبی، سیاه و سفید 
راه راه لبــاس عشــایر و قهــوه ای ســیر و آبــی ســاده اســت اما در 
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جدول 2- بررسی تطبیقی تحلیل بصری رنگ در دو نگاره منتخب )نگارندگان(

موضوع

رنگ 
زمینه

رنگ 
لباس 

زنان

رنگ 
لباس 
مردان

رنگ 
خیمه ها

رنگ 
آسمان

تحلیل

 بصری

 رنگ

نگاره منتخب 1

سبز تیره و طلایی

قرمــز، ســبز، لاجــوردی، زرد، صورتــی و آبــی 
اکثــرا ســاده و بــدون طــرح

ســیاه و ســفید راه راه، قهــوه ای ســیر و آبــی 
ســاده

سفید، سیاه ساده و قرمز طرح دار

طلاییلاجوردی

ــگ،  ــگ و پررن ــوه ای کمرن ــز، قه ــبز، قرم س
ــرح ــدون ط ــاده و ب ــی س زرد، آب

ــی طــرح  ــورد، نارنجــی، صورت ــی، لاج طلای
ــر دار و فاخ

ــوش  ــا نق ــرا ب ــبز و اکث ــز، س ــی، قرم طلای
و گل دار زربفــت 

سبز تیره

نگاره منتخب 2
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نگاره هفت اورنگ بسیار متنوع و سبز، قرمز، قهوه ای کمرنگ 
ح است. و پررنگ، زرد، آبی ساده و بدون طر

- رنــگ خیمه هــای ســفید، ســیاه چادرها و خیمــه ی قرمــز 
نــگاره خمســه تهماســبی در مقابــل تنــوع رنگ هــای شــاد و 
روشــن، صورتی و آبــی خیمه هــای هفت اورنگ و اســلیمی ها 
و ختایی هــای زیبــای لاجــورد و طــلا و ســبز در خیمه هــای 
هفت اورنــگ، تفاوت آشــکار ایــن دو نــگاره را در کاربــرد رنگ و 

تزئینات نگاره نشان  می دهد.
به طورکلــی کیفیت بصری رنــگ و تنــوع رنگ هــای به کاررفته 
در دو نــگاره بســیار متفاوت اســت و ایــن نشــان دهنده تمایز 
نحوه کاربرد رنگ توسط نگارگران مکتب دوم تبریز و نگارگران 
مکتب مشــهد اســت. کثــرت کاربــرد  رنگ هــای روشــن و گرم 
مکتب مشهد در مقایســه با برتری رنگ های ســرد و خاموش 
به کاررفتــه در مکتــب دوم تبریــز، در ایــن دو نــگاره به وضــوح 
پیداست که جلوه زیباتر بصری را در نگاره هفت اورنگ سبب 

شده است.

بررسی تطبیقی تحلیل احساسی رنگ در دو نگاره
کــه در جــدول 3 آمــده اســت، بررســی تطبیقــی  همان طــور 
حس آمیــزی رنــگ در دو نــگاره منتخــب نشــان  می دهــد کــه 
در مکتــب مشــهد از گزینه هــای رنگــی متنوع تری بــرای بیان 

احساسی رنگ استفاده شده است:
- رنگ های قرمز آتشین در مجاورت ســیاه و سفید در خمسه 
تهماســبی و قرمز و صورتی ها در کنار طلایی و لاجوردی هر دو 
بر القای حس عاشقانه ناظرند اما در نگاره خمسه این عشق، 
گویی با حســی واقع بینانه و با معرفت، بینش و سکون همراه 
اســت و در نــگاره هفت اورنگ بــا شــکوهی شــاعرانه و لطافتی 

زنانه.
- رنگ های ســبز، طلایی و لاجوردی نگاره خمسه تهماسبی 
حســی معنوی و ملکوتی را القا می کننــد درحالی که رنگ های 
احساســی  هفت اورنــگ  نــگاره  طلایــی  و  لاجــورد  صورتــی، 
فرح بخــش و لطیــف را تداعــی می کننــد و ایــن شــاید بیــش از 
پیــش تمایــز دو نــگاره را در عیــن تقــارب موضوعشــان نشــان  

می دهد.
- شــور و حرکت حاصــل از کاربرد زیــاد رنگ های ســفید و قرمز 
حاصل در نگاره خمسه تهماسبی بسیار کمتر از شور و حرارت 
و تکاپویی اســت که رنگ های متنوع، شــاد و روشن، نارنجی 
و زرد فراوان نگاره هفت اورنگ به بیننده القــا می کند و این به 
کم بر نگاره خمسه تهماسبی حاصل  سبب حالت ســکون حا
از اســکان قبیلــه لیلی در دشــت باشــد کــه در تضــاد بــا حال و 

هــوای حرکــت و اطــراق موقــت نــگاره هفت اورنــگ اســت که 
توســط نگارگران توانــای هــر دو نگاره بــه مدد رنــگ، به خوبی 
نشــان داده شــده اســت. بعلاوه تن برهنه، لاغــر و نیم تنه آبی 
ســاده در نگاره خمسه تهماســبی بر تن مجنون، همچنان که 
در نــگاره هفت اورنــگ هم تــن برهنــه و بالاپوش آبی ســاده بر 
تن مجنون اســت، هــردو حس رقتــی را به بیننــده القا می کند 
کــه هــم حاصــل تــن زرد و پژمــرده اوســت کــه در هــر دو نــگاره 

پیداست و هم حاصل یک رنگی اش.

بررسی تطبیقی تحلیل نمادین رنگ در دو نگاره
همان طور کــه در جدول 4 آمده اســت، تحلیــل نمادین رنگ 

در دو نگاره نیز دارای تفاوت و شباهت هایی است:
- رنگ لباس مجنون در هــر دو نگاره منطبق اســت و این آبی 
ســاده نماد سالکیســت بی پیرایه و مدهوش که در مرحله ای 
از وجــد و اســتغراق اســت کــه جــز لیلــی نمی بینــد و بــرای نیم 
نگاهــی، حاضــر اســت آزادی خویــش بــه دســت غــل و زنجیــر 
بســپارد و تا جلوی خیمه لیلی برســد، همانطور کــه به نزدیک 

کاروان او می رود تا مگر لحظه ای او را ببیند.
- رنگ لبــاس مــردان در نگاره خمســه تهماســبی، رنگ های 
نمادین بادیه نشــینان و عشــایر عرب اســت که در این دشت 
وســیع ســکنی گزیده انــد و رنگ هــای ســرد نــگاره هم بــه این 
آرامش و ایســتایی ناظر اســت اما رنگ و طرح لباس مردان در 
نــگاره هفت اورنگ ، رنگ هایــی متنوع بــا طرح هایی طلایی، 
کــه نشــان از  الــوان و فاخــر و همــان لبــاس قزلباش هاســت 
تمکن کاروانیانی دارد که به ســویی روانه و در حال ســفرند که 
به خوبی در رنگ های گرم و پر تحرک این نگاره انعکاس یافته 

است.
- در نگاره خمســه تهماســبی، لیلی در لباس لاجوردی و سبز 
نشسته بر زیراندازی سپید در درون خیمه، معنایی مقدس، 
عمیــق و لاهوتــی از عشــق را نشــان  می دهــد. درحالی که رنگ 
خ و طلایی لباس لیلی در حالی که بیرون از خیمه ایستاده  ســر
است، در نگاره هفت اورنگ نتوانسته معنای عمیق و معنوی 
عشــق را نشــان دهد و آن را به ظواهر دنیوی آراســته است که 
ایــن امــر هــم می توانــد نماینــده برداشــت متفــاوت معنــای 
عشــق توســط نگارگران باشــد و هم به دلیل فضای اجتماعی 
و مذهبی خــاص کارگاه تبریــز زیرنظر شاه تهماســب که ظاهرا 
در مکتب مشــهد کمتر موردتوجه قرار گرفته و نــگارگان کارگاه 
شــاهزاده ابراهیم میرزا در کاربرد رنگ مجبور به رعایت چنین 
ملاحظاتی نبوده اند. در نسخه خمسه تهماسبی هنرمندان 

تمایل داشتند که از رنگ های گرم کمتر استفاده کنند. 
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 محــدود به ســفید و ســیاه و قرمز اســت. نمــادی از روشــنایی 
آتشین عشق در میان نور ســفید مطلق ازلی و سیاهی ظلمت 
گاهــی اســت و لیلــی  گمراهــی. ســپیدی خیمه هــا نمــادی از آ
نه درون خیمــه قرمــز بلکــه درون خیمه ســفید بــر زیراندازی 
ســفید، نشســته اســت و به مجنون نظاره می کنــد. حال آنکه 
کاروان لیلــی در نــگاره هفت اورنــگ،  خیمه هــای رنگارنــگ 
نمادی از جلوه دنیایی عشق اســت در صورت ظاهری فاخر و 
فریبنده و البته خیمه لیلی فاخرتر و منقوش با اســلیمی های 

لاجورد و طلایی و بسیار تجملی.
- در نگاره خمســه تهماســبی، رنگ های پاییزی برگ درخت 
کهنسال چنار که خود نماد جاودانگیســت، در تضاد آشکار با 

درختی که شــکوفه های صورتــی آن از دور پیداســت، نمادی 
از وارســتگی اســت. زرد شــدن و درنهایــت افتــادن برگ هــا بــر 
برائــت از گناهــان و رســیدن بــه مقامــی بالاتر در مســیر ســیر و 
سلوک بنده، دلالت دارد و درخت ســپیدار جوان با برگ های 
کــه در مســیر نســیمی قامــت خــم نمــوده اســت،  ســبز و زرد 
می تواند نماد نوپایی عشــق مجنون باشــد در برابــر لیلی. این 
در مقابل معنای سیب های سرخ ممنوعه درخت پربار نگاره 
هفت اورنگ ابراهیم میرزاســت کــه عشــق را وادی پرمخاطره 
و پرجاذبــه ای می نمایانــد که ســالک نوپــای آواره را به هر ســو 

می کشاند.
- رنگ های طلایی، ســبز و لاجــوردی زمینه در نگاره خمســه 

جدول 3- بررسی تطبیقی تحلیل احساسی رنگ در دو نگاره منتخب )نگارندگان(

نگاره منتخب 1

گ
تحلیل  احساسی  رن

گ  های عاشقانه
رن

ش
گ  های فرح بخ

رن
ت

گ های پر شور و حرک
رن

نگاره منتخب 2موضوع

قرمزهای آتشین در کنار سفید و سبز و لاجوردی

طلایی، سفید، قرمز، آبی و لاجوردی

زرد و قرمز بسیار

طلایی، نارنجی، صورتی و آبی

نارنجی و قرمز بسیار

قرمز و صورتی های بسیار
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رنگ هــای پرتلالــو، زنــده و روشــن بــرای نگارگــری انتخــاب 
اســتفاده  خامــوش  رنگ هــای  از  آن  به جــای  و  نمی شــود 

می شود. به خاطر مراعات جَو اجتماعی مضامین نگاره ها نیز

تا جایی کــه امــکان دارد محترمانه انتخاب شــده اند )حاجی 
نژاد، 1396: 12(.

رنگ خیمه ها در نگاره خمسه تهماسبی ساده و بی آلایش و

جدول 4- بررسی تطبیقی تحلیل نمادین رنگ در دو نگاره منتخب )نگارندگان(

تحلیل

نمادین

 رنگ

رنگ 
زمینه

رنگ 
لباس 
لیلی

رنگ 
لباس 

مجنون

رنگ های 
خیمه ها 
و لباس 

افراد

سادگی و 
سلوک

سادگی 
زندگی 
عشایری

مردانه 
و زنانه 

بودن

ثروت و 
تمکن 

مالی

سادگی و 
سلوک

پاکی و 
معصومیت 

و ثروت

ثروت و 
عشق

وسعت و 
ملکوت

ملکوت و 
معنویت

نگاره منتخب 1 نگاره منتخب 2نمادنمادموضوع

زمین طلایی، سبز و لاجوردی

لاجوردی و سبز

آبی ساده

سفید سیاه و قرمز-
رنگ مخصوص لباس های عشایری

طلایــی، لاجــورد، نارنجــی، صورتــی طرح 
دار و فاخــر

آبی ساده

طلایی و قرمز

آسمان طلایی
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موضوعی سبب شده است.
 درواقــع، تطبیــق یافته ها نشــان می دهد که بر اســاس نظریه 
رنگ ایتــن، علیرغــم زیبایی جلوه هــای بصری رنــگ در نگاره 
گــرم، شــاد و لطیــف در  هفت اورنــگ و اســتفاده از رنگ هــای 
کارگاه  مکتــب مشــهد و باوجــود فضــای محتاطانــه و خــاص 
تبریز  و  به مدد کاربرد هوشــمندانه رنگ های خاموش و سرد، 
برخلاف انتظار و به لحاظ احساســی و نمادین، شاهد بازتاب 
بهتر معنای عمیق و والای عشــق در نگاره خمســه تهماسبی 
در مکتب دوم تبریز نسبت به نگاره هفت اورنگ ابراهیم میرزا 

در مکتب مشهد هستیم.

پی نوشت�

1 Sherve Simpson  

2 Johannes Itten

3.  نسخه هفت اورنگ شاهزاده ابراهیم میرزا در گالری فریر واشنگتن به 
شناسه 1946.12F نگهداری می شود. آدرس الکترونیکی موزه:

http://www.freersackler.si.edu.

4.  نسخه ی خمسه ی نظامی تهماسبی در موزه ی بریتانیا با شماره ی 
or.2265 ثبت شده است. آدرس الکترونیکی موزه:

https://www.britishmuseum.org.

5 Resolution

6.  فام صفتی از رنگ اســت کــه جایگاه آن را در سلســله رنگــی )از قرمز تا 
بنفش( مشــخص می کنــد، فــام را می توان مشــخص کننده اســم عام 
رنگ هــا تعریف کــرد )قرمــز، آبــی یــا زرد(. به همیــن ترتیــب رنگ های 
کستری و سیاه جزء دسته بندی عمومی بی فام محسوب  سفید، خا
می شــوند. قرمــز، زرد، آبی را فام هــای اولیــه می گویند و چــون مبنای 
ســایر فام ها هســتند، رنگ های اصلی نیز نام گرفته اند )حسینی راد، 

.)116-120 :1387
7. میرسیدعلی فرزند میرمصور بود و در سال 313 ه.ق در تبریز چشم به 
جهان گشود. در نزد پدر، شــاهزاده محمد و آقامیرک آموزش دید و در 
چهر ه پردازی، تذهیب، آب رنگ و نقاشــی های روغنــی و به خصوص 
جلدســازی مهــارت والایــی داشــت. بــا رویگردانــی شاه تهماســب از 
هنر با پــدرش میرمصور به نــزد فرمانروای هند همایــون گورکانی رفت 
کباز،  و بدین ترتیــب مکتــب نگارگــری گورکانــی هند شــکل گرفــت )پا

.)93 :1388
8. شیخ محمد اهل سبزوار بود و تا زمانی که ابراهیم میرزا در مشهد بود 
در کنار او کار می کرد و در حــدود 996 ه.ق در قزوین درگذشــت وی در 
فاصله سال های 963 تا 972 ه.ق یازده نگاره از هفت اورنگ را کار کرد 

)آژند،1384:72(.

منابع
آژند، یعقوب )1384(. مکتب نگارگری تبریز- قزوین و مشــهد، تهران  

فرهنگستان هنر
آژند، یعقوب )1392(. نگارگری ایران، جلد دوم، تهران  سمت.

ایتن، یوهانس )1391(. کتاب هنر  رنگ، ترجمه عربعلی شــروه. تهران: 

تهماسبی نمادی از پیوند لاجوردی ملکوت و سبز باغ بهشت 
ک اســت کــه در مقابــل رنــگ طلایی آســمان در  بــا طلایی خا
نــگاره هفت اورنــگ کــه مراتب ســیر و ســلوک انســان را تداعی 
ک و این ممکــن نیســت الا به مدد  ک تا بــه افــلا می کنــد از خا

عشق، آنچه محتوای نگاره بر آن ناظر است.

نتیجه گیری
در پژوهش حاضر به بررســی تطبیقی کاربرد رنــگ در دو نگاره 
»آمدن مجنون بــه خیمه لیلی« از خمســه تهماســبی و نگاره 
کاروان لیلــی« از هفت اورنــگ  »آمــدن مجنــون بــه نزدیــک 
ابراهیم میرزا بر اســاس نظریه رنگ ایتن پرداختیم. اســتفاده 
گرم تــر و روشــن تر، تضادهــای رنگــی  از رنگ هــای متنوع تــر، 
زیبــا و همجــواری رنگ هــای مکمــل در رنــگ لباس مــردان و 
زنان، رنگ خیمه ها و ســایر اجــزا در نگاره هفت اورنگ  نشــان 
از تمایــز آشــکار بصــری و جلــوه  زیباتــر کاربــرد  رنــگ در مکتب 
مشــهد نســبت به مکتب دوم تبریــز دارد کــه در آن رنگ های 
 ســرد بســیار، محدود، خاموش و محتاطانه بــه کار رفته اند. از 
طرفی یافته های  پژوهش حاضر نشــان  می دهد این دو نگاره 
کاربــرد  احساســی و نمادیــن رنــگ، دارای تفــاوت  به لحــاظ 
معنایی اند. رنگ های نگاره خمســه تهماسبی حس آرامشی 
تــوام با ســکون، معرفــت و ملکــوت را القــا می کنند امــا رنگ ها 
در نــگاره هفت اورنگ پرشــور و حرکــت، لطیــف و درعین حال 
تجملی هســتند. همچنین کاربرد رنگ در معنای نمادین در 
گاهی،  نگاره خمســه تهماســبی، مفهوم عشــق با معنویــت، آ
ملکــوت و لاهــوت را نشــان می دهــد و در نــگاره هفت اورنگ، 
کاربــرد نمادین رنگ معنــای دیگری از مفهوم عشــق را تداعی 
می کند کــه معنایی شــاعرانه، پر زرق وبــرق، دنیــوی، در حال 

تغییر، پر شور و تکاپو است.
 تنها شباهت دو نگاره، رنگ آبی لباس مجنون است که نماد 
سالکی اســت نوپا و بی پیرایه که با رسیدن به نزدیک لیلی، به 
مرحله ای از وجد و اســتغراق می رســد که جز لیلــی نمی بیند. 
به طورکلی، بررسی تطبیقی دو نگاره منتخب بر اساس نظریه 
رنگ این نشــان  می دهد کــه تفاوت هــای آشــکاری در کاربرد 
رنگ در دو نــگاره وجــود دارد که به نظر می رســد هم بــه تمایز 
نحوه کاربرد رنگ در مکاتب دوم تبریز و مشــهد مربوط باشد، 
هم به تفاوت بیــن دریافت مفهوم وجودی عشــق توســط دو 
کم  نگارگر و شــاید هم به فضای خاص اجتماعــی و مذهبی حا
بــر کارگاه تبریز تحــت حمایــت شاه تهماســب و کارگاه مشــهد 
تحت حمایت شــاهزاده ابراهیم میرزای صفوی مربوط باشــد 
که تفاوت معنایــی و محتوایی ایــن دو نــگاره را باوجود تقارب 
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یساولی.
کباز، روییــن )1390(. نقّاشــی ایرانــی از  دیربــاز  تا  امــروز، تهــران: زر و  پا

سیمین.
پورعلیخان، هانیه )1380(. دنیای اسرارآمیز  رنگ�ها، تهران: هزاران.

جامی، نورالدین عبدالرحمن بن احمد )1378(، مثنوی هفت اورنگ، 
تهران: میراث مکتوب.

نگاره هــای خمســه ی نظامــی  نــژاد، ســارا )1396(. تحلیــل  حاجــی 
تهماســبی در بســتر تاریخی-هنــری مکتــبِ نگارگــریِ تبریــزِ صفوی، 

چهارمین همایش متن پژوهی ادبی، تهران.
حسین زاده قشلاقی، سارا و مونسی سرخه، مریم )1395(. بررسی وجوه 
ک و افتراق پارچه های عصر صفوی و عثمانی، نگره، شماره 41،  اشترا

.112-94
حسینی، مهدی )1385(. هفت اورنگ )جامی به روایت تصویر(، کتاب 

ماه هنر. 19-6.
حســینی راد، عبدالمجیــد )1387(. مبانی هنرهای تجســمی، تهران: 

شرکت چاپ و نشر کتاب�های درسی.
رهنورد، زهــرا )1393(. تاریخ هنر ایران در دوره ی اســلامی: نگارگری، 

تهران: سمت.
رییســی گیگلو، اردلان و شــهبازی شــیران، حبیــب )1395(. مقایســه 
کید بر  نگارگری مکاتب  تبریز  دوم )صفوی( و مشهد )ابراهیم میرزا( با تا
نگاره های  شاهنامه  تهماســبی و هفت اورنگ جامی، سومین کنگره 

بین المللی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی، گرگان.
شایســته فر؛ مهنــاز )1386(. جایــگاه مضمونــی و زیباشناســی شــعر در 
نگاره های خمسه شاه تهماسبی، مطالعات هنر اسلامی، شماره 7، 

.22-7
شرو سیمپسون، ماریانا )1382(. شعر  و نقاشی ایرانی، حمایت از هنر 
ایران. شاهکارهای نقاشــی از قرن دهم، مترجم: عبدالعلی براتی و 

فرزاد کیانی، مقدمه و ویرایش: آیدین آغداشلو. تهران: نسیم دانش.
شــریف زاده، محمدرضــا و تقــدس نــژاد، زهــرا )1398(. بررســی تطبیــق 
داســتان نگاره مجنــون در میــان ددان خمســه طهماســبی بــا نگاره 
پارچه مضبوط در موزه بوستون به شماره ثبت 2، براساس نظریه بینا 

متنیت، مطالعات هنر اسلامی، شماره 46-34،29.
شعبان پور، منیره )1382(، مکتب نگارگری هرات و هفت اورنگ، کتاب 

ماه هنر، شماره 63 و 64، 92-86.
گون خورشــید  شــهنوازی، بهنــاز )1399(. بررســی تطبیقــی جلــوه گونا
بر اســاس نجوم قدیم در اشــعار نظامی و انعکاس آن در خمســه شــاه 

تهماسبی، مطالعات هنر اسلامی،16)38(، 244-230.
شیخی، علیرضا، میرصانع، عاطفه ســادات. )1398(. مطالعه تطبیقی 
فرم سرپوش شــاهانه در دوره های صفویه و قاجار، جلوه هنر، ش 11، 

.42-33
رنــگ در  زاده، خشــایارو خزایــی، محمــد )1384(. مقامــات  قاضــی 
هفت پیکــر نظامــی، مطالعــات هنــر اســلامی، ســال 2، شــماره 3، 

.24-7
عظیمی نژاد، مریــم؛ خواجه احمد عطــاری، علیرضا؛ نجارپــور جباری، 
صمــد؛ تقــوی نــژاد، بهــاره )1396(. تحلیــل ســاختاری طرح هــای 
تذهیب در نگاره  هــای هفت اورنگ ابراهیم میرزا، باغ نظــر، 15 )69(، 

.50-3
کورکیــان، ای ام و ســیکر، ژ پ )1377(. باغ�هــای  خیــال : هفــت  قــرن  

مینیاتور  ایران ، ترجمه پرویز مرزبان. تهران: فرزان روز.
محبی، بهزاد. حسن�خانی قوام، فریدون. امانی، مریم )1397(. بررسی 

رابطــه جایــگاه اجتماعــی و انتخــاب رنــگ البســه در نگاره هــای دوره 
صفویه. هنرهای صناعی اسلامی، شماره 1، 139-127.

مهــدی زاده، علی�رضــا. )1394(. مقایســه تطبیقــی نــگاره »معــراج« در 
خمسه نظامی و فال نامه تهماسبی، جلوه هنر، ش 7، 16-5.

کبــر. احمــدی، فریبــا )1395(.  نصیری، محمــد؛ افراســیاب پــور، علی ا
نماد عرفانی رنگ در هنر و معماری اســلامی، عرفان اســلامی، سال 

چهاردهم، شماره 56، 71-53.
هاشــمی، غلامرضا؛ شــیخی، علیرضــا؛ دولت آبــادی، فهیمــه )1398(. 
مطالعه تطبیقی تزئینات معماری در نگاره های شاهنامه بایسنقری 
و هفت اورنگ ابراهیم میرزا، مطالعات تطبیقی هنر، دوره 9، شــماره 

.70-51 ،18
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Abs�tract
Iranian literature and painting have a deep connection, especially during the Safavid period, Iranian painters cre-
ated magnificently illus�trated manuscripts such as Shah Tahmaseb’s Khamseh and Ibrahim Mirza’s Haft Awrang. 
The painters of the Second Tabriz School and the Mashhad School painted these two valuable manuscripts in H. 
946-950 (1539-1543 AD) and H. 963-973 (1556-1566 AD). Therefore, a comparative s⁠tudy of these paintings can 
yield valuable information from both schools. For this purpose, we chose two paintings named «Majnoon Coming 
to Lily’s Tent» among 17 paintings of Shah Tahmaseb’s Khamseh and «Majnoon Approaching Lily’s Caravan» 
among 28 paintings of Ibrahim Mirza’s Haft Awrang and s⁠tudied the use of color according to Itten’s color theory in 
these paintings. This theory examines color aes�thetics from the three visual, emotional, and symbolic aspects. 
Colors have a transcendent aspect in Iranian painting. Each color has its own allegory and there is a relationship 
between each color and sensations of man and the soul. The color in Iranian painting, ins�tead of imitating the natu-
ral colors, reflects an extraterres�trial reality outside the world of the senses. Correct knowledge and unders�tanding 
about color combinations and the right choice of each color express the symbolic meaning of colors and their inter-
action in the human psyche. For example, the colors green, yellow, blue, and red in Persian painting not only reflect 
the visual and sensory beauty of the color but also the deep and symbolic meanings behind these colors, which are 
known and used by Iranian painters very well. Based on the views of Muslim thinkers, green is a sign of goodness 
and a symbol of life, a blend of knowledge and belief, a soothing color, a harbinger of peace and freshness, a perse-
verance expression and determination. Green is also a symbol of faith and belief, and resurrection in religion. Blue 
creates a kind of inner judgment in people and makes them think about themselves and their feelings. Blue is the 
color of the cape of the Sufis who were at the beginning of the moral path. Sky blue symbolizes God’s kingdom and 
infinite mercy. Azure blue represents the expanse of the calm sky on clear mornings, while red is a sign of knowl-
edge and wisdom. To our knowledge, there is little research comparing the use of color in the two major schools of 
painting: the Second Tabriz School and the Mashhad School. It is also important to learn more and more about Ira-
nian literary and painting works, especially during the Safavid period, not only because of their literary and artis⁠tic 
merits but also to recognize the background of Iranian culture and identity. Therefore, we aim to compare the use of 
color in two selected paintings from visual, emotional, and symbolic perspectives. The main ques�tion is: How the 
colors are used in the two paintings according to Itten’s color theory? The research hypothesis is that there are prob-
ably visual, emotional, and symbolic differences in the use of color between the two paintings. The research meth-
od is comparative-analytical. The s�tatis�tical population of this work are taken from Ibrahim Mirza’s Haft Awrang 
in the Freer Washington Gallery and Khamseh Shah Tahmaseb in the British Museum. We used Itten color theory 
to analyze the data and s�tudied the color use method visually, emotionally, and symbolically. Johannes Itten (2009) 
presented the color theory in a book called The Art of Color. In this book, he deals with the scientific and practical 
issues of color and believes: «It is the color of life. Because the world without color appears dead. Light creates 
color, jus⁠t as light creates a flame. Like the tone of voice. It gives color and shines to words, color conveys a spiritual 
sound in form.» (Itten, 2009).  Itten theory examines color aes⁠thetics in three ways: an impression (visual), expres-
sion (emotional), and cons�truction. Impression of color focuses more on the manifes�tations of color in the nature. 
Color expression examines the mental and emotional values   that color expresses, and finally, it examines the sym-
bolic meaning of color in cons�truction. To separate the colors and determine the share of each color in the picture, 
we used the software «Image color share recognition» (Jégou, 2013). It is important to note that the error rate is due 
to the quality and we can neglect the image’s resolution due to the nature of this s�tudy. Because this error will not 
affect the results. The findings show that there is a clear visual difference and a more beautiful use of color in the 
colors of men’s and women’s clothing, tents and other components in the Mashhad School compared to the Tabriz 
II School, due to the use of more diverse, warmer and more beautiful, and brighter colors, beautiful color contras�ts 
and closeness of complementary colors in Haft Awrang; whereas In Tabriz II School, cold, limited, quiet and cau-
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tious colors were used. On the other hand, the findings of this s�tudy show that these two paintings have seman-
tic differences in terms of the emotional and symbolic use of color. The colors of Khamseh Tahmasebi’s painting 
evoke a sense of serenity, knowledge, and kingship, but the colors in the Haft Awrang paintings are passionate and 
vibrant, delicate, and at the same time luxurious. In addition, while the symbolic use of color in Khamseh Tahmase-
bi describes the concept of love with spirituality, consciousness, kingship, and divinity, the symbolic use of color 
in Haft Awrang paintings evokes another meaning of the concept of love, poetic, glamorous, passionate and eager. 
The only similarity between the two paintings is the blue color of the frantic dress, a symbol of a young and humble 
seeker approaching Leily, reaching a s�tage of enthusiasm and immersion in which he only sees Leily. Overally, a 
comparative s�tudy of the two selected paintings based on Itten’s color theory shows that there are obvious differ-
ences in the use of color in the two paintings; Tabriz and Mashhad. Despite the thematic convergence, there is a dif-
ference in meaning and content between these two paintings, because the love had different meanings for the two 
painters, and there was deference depending on the special social and religious atmosphere of the Tabriz workshop 
under the auspices of Shah Tahmasb and the Mashhad workshop under the auspices of Prince Ibrahim Mirza.
In fact, the findings show that according to Itten color theory, despite the beauty of colorful visual effects in Haft 
Awrang and the use of warm, cheerful, and soft colors in Mashhad school, and also the cautious and private atmo-
sphere of Tabriz workshop and school, emotionally and symbolically, we can see a better reflection of the deep and 
sublime meaning of love in Khamseh Tahmasebi’s painting from Tabriz’s second school rather than in Ibrahim 
Mirza’s Haft Awrang from Mashhad school.
Keywords: Safavid Art, Mashhad School of Painting, Tabriz Second School of Painting, Ibrahim Mirza’s Haft 
Awrang, Shah Tahmaseb’s Khamseh, Itten’s Theory of Color. 


